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 صور خیال در شعر فارسی

از مبانی مهمی که شاعر برای زیباترکردن سخن خود و تفکیک 
آن از یک سخن ساده و معمول بهره می گیرد، استفاده از عناصری 
هســتند. این آرایه ها شعر را خیال انگیز کرده و بین مفاهیم ذهنی 
شــاعر و آنچه حقیقتا در طبیعت موجود اســت، پلی شکوهمند و 
اســرارآمیز می زند. از میــان تحقیقاتی که در بررســی ماهیت این 
عناصر و شناخت آن در آثار ادبی و شعر فارسی صورت گرفته، باید 
به کتاب »صور خیال در شعر فارسی« شفیعی کدکنی اشاره کرد...

با چراغ و آینه

»با چراغ و آینه« در جست وجوی ریشه های تحول شعر معاصر 
ایران اســت. شــفیعی کدکنی در این اثــر با ارائه چشــم اندازی 
دیگر، بــه دگرگونی نهادهای اجتماعــی، اقتصادی و اصلاحات 
عباس میرزا می پــردازد و مفاهیمی همچــون آزادی، آرمان های 
ملی، میهن پرســتی، سویسالیســم، تجدد دینی و... را بررســی 
می کند تا »در جست وجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران«، 

تصویری همه جانبه به مخاطب ارائه کند...

 شاعر آینه ها

شفیعی کدکنی در »شاعر آینه ها« چند مقاله ارزشمند پیرامون 
ســبک هندی و به ویژه ســبک بیدل و بیدل شناســی را به همراه 
گزیــده ای از غزلیات و رباعیات او ارایه کرده اســت، که راهنمای 
بســیار خوبی برای درک ظرایف شــعر بیدل دهلوی است. شاید 
نام بیدل در میان شــاعران فارســی زبان در ایــران چندان پرآوازه 
نباشد، ولی با کلیدهایی مانند تصاویر پارادوکسی، حس آمیزی، 
وابسته های عددی، تجرید و تشخیص و همچنین معرفی فرهنگ 

بیدل که کدکنی در اختیار خواننده قرار داده اند...
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به ابر خواهد گفت
به باد خواهد گفت

که این فضا چه پلید است و آسمان کوتاه...
به هرحــال انتشــار »از زبان برگ«، ظهور شــاعری 
جدی و آگاه را مژده می داد که رفته رفته راه خود را پیدا 
می کند و در مثلث عشق و طبیعت و اجتماع، مستقلا 
و نه زیر سایه  ســنگین دیگر شــاعران، به طبع آزمایی 
مشغول اســت. حتی تجربه های رمانتیک شاعر نیز از 
سطح احساســات رقیق فراتر می رود و با زبانی پخته و 

قوی با مخاطب به اشتراک گذاشته می شود:
دیروز، 

چون دو واژه به یک معنی
از ما دوگانه 

هریک
سرشار دیگری 

و امروز 
چون دو خط موازی 

 در امتداد یک راه
یک شهر
یک افق 

بی نقطه  تلاقی و دیدار 
حتی،

در جاودانگی.
چهارمین دفتر شعر م.سرشک که موضوع اصلی 
بحث این نوشتار است، »در کوچه باغ های نشابور« 
نام گرفته اســت. می دانیم که شــفیعی کدکنی در 
یکی از روستاهای نیشــابور به نام کدکن زاده شده 
و انتخــاب این عنوان، بی مناســبت نیســت. این 
دفتر شــعر در سال 13۵0 و در تهران انتشار یافت. 
به سبب محتوای بعضا سیاســی و اجتماعی، »در 
کوچه باغ های نشابور«، بســیاری از شعرهای این 
مجموعــه مــورد توجــه روشــنفکران آن دوره قرار 
گرفت. شــفیعی کدکنی زمانی که این مجموعه را 
منتشر کرد، چند سالی بود که در کسوت استادی 
ادبیــات دانشــگاه تهران شــناخته می شــد و اثر 
گران ســنگ »صور خیال در شــعر فارسی« از او به 
چاپ رسیده بود؛ از کتاب اخیر هنوز هم به عنوان 
یکی از ارزشــمندترین آثار تحقیقــی پیرامون ادب 
فارسی یاد می شود. به هرحال، این دفتر شعر مورد 
توجه منتقدان و صاحبان فن قرار گرفت و مورد نقد 
و نظرهای فراوانی واقع شــد. بهاالدین خرمشاهی 
نوشــت که »خشــم و خــروش شــفیعی نجیبانه و 
اهورایــی« و »بعضــی از شــعرهایش شــعارگونه« 
شــده است. مصطفی رحیمی نیز یادآوری کرد که 
»دسترســی به گنجینه  فرهنگ بشــری و تتبع در 
شعر کهن فارسی شــرط کافی شاعری نیست، اما 
شرط لازم آن هست. آنچه شعر سرشک –و یکی دو 
نفر دیگر- را از شــعر شاعران دیگر این نسل ممتاز 
می کند، توجه به این دو امر است«. به تعبیر حمید 
زرین کوب »شــاعر همه جا در این مجموعه از پیام 
و رســالت اجتماعی خود ســخن می گوید« چراکه 
»هرگز نمی تواند انسان و اجتماع را فراموش کند«. 
»در کوچه باغ های نشابور« با چند سطر از نامه های 
عین القضــات همدانــی و رباعــی مشــهوری از عطار 
نیشابوری آغاز می شود: »گر مرد رهی، میان خون باید 
رفت...« می دانیم که شــفیعی کدکنی سخت دلبسته  
تصــوف ایرانــی و خاصــه »فریدالدیــن عطارکدکنــی 
نیشــابوری« اســت که اتفاقا همشهری اوســت. او با 
درج ایــن رباعی در ابتدای دفتر شــعرش، هم ما را به 
کوچه باغ های نشــابور می برد و هــم -در همین ابتدا- 
حال وهوایــی سیاســی و اعتراضــی ســروده هایش را 

آشکار می کند. 
بسیاری از شــعرهای این دفتر بعدها توانستند در 
حافظه  مخاطبان جدی شعر فارسی حک شوند؛ برای 

نمونه اولین شعر این دفتر با عنوان »دیباچه«:
بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب

که باغ ها همه بیدار و بارور گردند.
یا شعر »سفر به خیر«:
به کجا چنین شتابان؟

گون از نسیم پرسید.
یا شعر »دریا«:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کآرام درون دشت شب خفته ست...

 به ســبب دلبســتگی و تسلط م.سرشــک بر متون 
کهن فارســی، بعضا ارجاعاتی به این متن ها به چشــم 
می خــورد. بــرای مثال، شــفیعی کدکنی اشــاراتی به 
سهروردی و عین القضات داشته و مصرع هایی از حافظ 
و مولانــا را تضمین کرده، و البته یک جا یادی هم کرده 
است از رفیق شفیق خود یعنی اخوان ثالث )م. امید(. 
ارادت شــفیعی کدکنی به اخوان، بر هیچ کس پوشیده 
نیســت. شفیعی، سال ها بعد دوستی را در حق اخوان 
تمام کرد و کتابی نوشــت با عنــوان »حالات و مقامات 
م. امید« )ســخن، 13۹0( کــه مجموعه خاطراتش از 
اخوان ثالث بود و البته شــامل چند یادداشــت درباره  
شعر او. درج شعرهایی نظیر »حلاج« در این مجموعه، 
باز هم ارجاعی اســت به تاریــخ تصوف و البته به نوعی 

طنین صدای سیاست در آن زمانه هم هست:
تو در نماز عشق چه خواندی؟

که سال هاست
بالای دار رفتی و این شحنه های پیر

از مرده ات هنوز
پرهیز می کنند.

دیگر شعرهای سیاســی-اجتماعی این دفتر شعر 
نیز بعضا حاوی اشــارات و تلمیحاتی اســت که گویای 

شناخت شاعر از تاریخ و فرهنگ است:
ای خضر سرخ پوش صحاری
خاکستر خجسته  ققنوسی را

بر این گروه مرده بیافشان.
یا:

در بامداد رجعت تاتار 
دیوارهای کوته نیشابور 

تسلیم نیزه های بلند است؛
در هر کرانه ای

فواره های خون. 
پیشــتر اشاره شد که در شــعر م.سرشک طبیعت 
و جلوه های آن نقــش پررنگی ایفا می کند. این دفتر 
شــعر نیز از این لحاظ مســتثنی نیســت. در جهان 
شعر شفیعی کدکنی )درست مثل شعر دیگر شاعران 
شهیر یک صد ســال اخیر ایران( هریک از پدیده ها و 
عناصر طبیعی به جهت ویژگی های خاصی که دارند، 
با روابط و مســائل انســانی ترکیب می شوند و تناظر 
می یابند. بدین ترتیب، طبیعت بدل به الگو یا آینه ای 
می شــود که احوالات انســان و جهان اجتماعی او را 
بازمی تابانــد یا او را به حرکــت و تعالی فرامی خواند. 
م. سرشــک بدان جهت که همواره با طبیعت مأنوس 
بوده و چون مســائل و چالش های انســان معاصر را 
خوب می  شناسد، در این دفتر شعر توانسته پیوندی 

عمیق میان این دو برقرار کند.
عمده اهمیت دفتر شعر »در کوچه باغ های نشابور« 
به همین نکته برمی گردد. شفیعی کدکنی، هم به شعر 
ســمبلیک علاقه  نشــان می دهد و هــم دچار طبیعت 
اســت، پس احضار عناصــر طبیعی بــرای او بهترین 
محمل  است تا روحیه  روستایی خود را به وضوح نشان 
دهد  و ضمنا نســبت به مســائل سیاســی و اجتماعی 
بی اعتنا ظاهر نشود. مجموعه ی این عوامل پیچیده و 
درهم تنیده در این دفتر شــعر، از م.سرشــک شاعری 
ساخته اســت آگاه، چندوجهی و مشتاق که ایمان به 

»امید« دارد.

شفیعی کدکنی، هم به 

شعر سمبلیک علاقه  

نشان می دهد و هم 

دچار طبیعت است، پس 

احضار عناصر طبیعی 

برای او بهترین محمل  

است تا روحیه  روستایی 

خود را به وضوح نشان 

دهد  و ضمنا نسبت 

به مسائل سیاسی و 

اجتماعی بی اعتنا ظاهر 

نشود. مجموعه ی این 

عوامل پیچیده و درهم 

تنیده در این دفتر شعر، 

از م.سرشک شاعری 

ساخته است آگاه، 

چندوجهی و مشتاق که 

ایمان به »امید« دارد


